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11 جنایت به سرکردگی نعمت
گاهـــان بـــا گذشـــت حـــدود یک  کارآ
گســـترده  تحقیقـــات  در  و  ســـال 
دریافتند سردســـته این باند مخوف 
مـــردی بـــه نـــام نعمت اســـت که در 
تحقیقات پلیســـی، هویـــت کامل او 
و اعضـــای بانـــدش به‌دســـت آمـــد. 
متهمـــی کـــه ســـابقه مـــواد مخـــدر و 
ســـرقت خـــودرو نیـــز در پرونده خود 
داشـــت. امـــا نفر دوم این باند پســـر 
جوانـــی بـــه نـــام قبـــاد بـــود. اعضای 
ایـــن بانـــد بـــه قدری حســـاب شـــده 
سرقت‌هایشـــان را اجـــرا می‌کردنـــد 
جـــا  بـــه  خـــود  از  ردی  هیـــچ  کـــه 
بـــرای  نمی‌گذاشـــتند حتـــی پلیـــس 
یافتـــن ردی از متهمـــان راهی زادگاه 
آنها شـــد، اما باز هم بـــدون هیچ رد 

و ســـرنخی بـــه تهـــران برگشـــت.
مـــدارک  تیـــم تحقیـــق  کـــه  زمانـــی 
تحقیقـــات  در  کـــه  ســـرنخ‌هایی  و 
به‌دســـت آورده بودنـــد را کنـــار هـــم 
قـــرار دادنـــد، ایـــن احتمـــال مطـــرح 
شـــد که سردســـته خشـــن و اعضای 
بانـــدش از مـــدارک جعلی اســـتفاده 
کرده‌انـــد. بـــا ایـــن فرضیـــه بـــود کـــه 
تحقیقـــات روی شناســـایی جاعـــان 
بانـــد یاقوت متمرکز شـــد. در نهایت 
نیز مرد جاعل شناســـایی شـــد اما او 
هـــم نتوانســـت ردی از اعضـــای باند 

بـــه پلیـــس بدهد.
دستگیری در پارک

زمانـــی کـــه تحقیقات در این مســـیر 
نیـــز بـــه جایی نرســـید، مأمـــوران در 
شاخه دیگری از تحقیقات دریافتند 
سردســـته باند از مرد مواد فروشـــی 

در یکـــی از پارک‌هـــای جنـــوب تهران 
مـــواد مخـــدر می‌خـــرد بنابرایـــن بـــا 
شناســـایی مـــرد مواد فـــروش از وی 
خواســـتند مقدمات یـــک قرار را با او 

فراهـــم کند.
بنابرایـــن پلیـــس پارک محل قـــرار را 
زیـــر نظر گرفـــت. لحظاتـــی بعد مرد 
مـــواد فـــروش بـــه مأمـــوران علامت 
کیـــف  کـــه  حالـــی  در  نعمـــت  داد 
سامســـونتی در دســـت دارد روی 
یکـــی از صندلی‌هـــای داخـــل پـــارک 

نشســـته اســـت.
نعمـــت  نســـتند  ا می‌د ن  را مـــو مأ
تیرانـــدازی حرفـــه‌ای اســـت و حتـــی 
صدای کشـــیدن گلنگدن اســـلحه را 
از فاصلـــه دور تشـــخیص می‌دهـــد. 

و  د  بـــو مســـلح  نعمـــت 
کوچک‌ترین قصوری باعث می‌شـــد 
نـــه تنهـــا جـــان مأمـــوران بلکـــه جان 
افـــرادی کـــه در پـــارک بودنـــد نیز به 

خطـــر بیفتـــد.
بنابرایـــن مأمـــوران از 6 جهـــت بـــه 
او نزدیـــک شـــدند و ناگهـــان یکی از 
آنهـــا با صدایـــی آرام و قاطـــع گفت: 
اســـت  آخـــر خـــط  اینجـــا  »نعمـــت 

خـــودت را تســـلیم کـــن.«
بدیـــن ترتیـــب مـــرد جـــوان قبـــل از 
آنکـــه فرصت عکس‌العملی داشـــته 
باشـــد، خـــود را در محاصره مأموران 

پلیـــس دید.
و  نـــدام  لاغرا مـــردی  کـــه  متهـــم 
بلندقامـــت بـــا لهجـــه‌ای خـــاص بود 

باورش نمی‌شـــد 
گاهـــی  آ اداره  در 

پلیـــس  روی  بـــه  رو 
وی  ســـت.  ا نشســـته 

کـــه خـــود را در آخـــر خـــط 
می‌دید به ســـرقت از طلافروشی‌ها، 
بانک‌هـــا و قتل 11 نفر با همدســـتی 

اعضـــای بانـــدش اعتـــراف کـــرد.
زمانـــی کـــه از او انگیـــزه ایـــن جرایم 
خشـــن را پرســـیدند، پاسخ داد: »در 
دنیـــای مـــن یـــا بایـــد باربـــری کنـــی 
یـــا بـــالای دار بـــروی. مـــن ترجیـــح 
مـــن  بـــروم.  دار  بـــالای  کـــه  دادم 
ســـرقت را انتخاب کردم و با فروش 
طلاهـــا هزینـــه خرید مـــواد مخدر و 

مســـافرت‌هایم را مـــی‌دادم...

دستگیری آخرین عضو
اما دســـتگیری نعمت پایان 
ماجـــرا نبـــود، قبـــاد که جانشـــین 
هنـــوز  می‌شـــد  محســـوب  نعمـــت 
بـــود. مأمـــوران  بازداشـــت نشـــده 
بـــرای دســـتگیری قبـــاد بـــه ســـراغ 
بـــرادرش رفتنـــد امـــا نـــه تنهـــا هیـــچ 
ســـرنخی به‌دســـت مأمـــوران نـــداد 
بلکـــه دردســـرهای زیـــادی نیـــز برای 

آنهـــا به‌وجـــود آورد.
زمانـــی که مأموران موفق نشـــدند از 
برادر قباد به او برســـند، از دوســـتان 
و اقوام او تحقیق کردند و در نهایت 
مخفیـــگاه او لـــو رفت و قبـــاد نیز در 

عملیاتی ویژه دســـتگیر شد.
گاهـــی انتقـــال داده شـــد  قبـــاد بـــه آ

امـــا تماس‌هـــای تهدید‌آمیـــز برادر او 
از همان لحظات اولیه شـــروع شـــد. 
مـــدام تمـــاس می‌گرفـــت و مأمـــور 
پرونـــده را تهدیـــد می‌کـــرد: مراقـــب 
باشـــید! به زندگی کسی که برادرم را 
لو داده پایان خواهم داد. شـــمارش 

معکوس آغاز شـــده اســـت.
چنـــد روز بعد هم تهدیدهـــای برادر 
قباد عملی شـــد و جســـد فـــردی که 
مخفیـــگاه قبـــاد را لـــو داده بـــود در 
حالی کشـــف شـــد که با شلیک یک 
گلوله به قتل رسیده بود. تحقیقات 
برای دســـتگیری بـــرادر قباد به اتهام 
قتـــل در دســـتور کار پلیـــس قـــرار 
گرفـــت. مرد جـــوان پـــس از جنایت 
از تهـــران خارج شـــده بـــود و ردی از 
او در دســـت نبـــود. اما تیـــم تحقیق 
ایـــن احتمـــال را مـــی‌داد کـــه متهـــم 
به تهـــران برگـــردد. به همیـــن دلیل 
تـــردد و مخفیگاه‌هـــای  محل‌هـــای 
او زیـــر نظـــر گرفتـــه شـــد. در نهایت 
بـــرادر قباد، بـــه پایتخت برگشـــت و 
گاهـــان پلیـــس برای دســـتگیری‌  کارآ
وی وارد مخفیگاهش شـــدند. برادر 
قبـــاد دو اســـلحه آماده شـــلیک زیر 
بالـــش خـــود داشـــت، زمانـــی که به 
او گفتـــه شـــد خـــود را تســـلیم کند، 
در حرکتی ســـریع دســـت به اسلحه 
شـــد. او شـــروع بـــه تیرانـــدازی بـــه 
مأمـــوران کـــرد و در نهایـــت یکـــی از 
مأمـــوران او را هدف گلولـــه قرار داد 

و کشـــته شد.
چند مـــاه بعد، با دســـتگیری تمامی 
بانـــد نعمـــت،  نوچه‌هـــا و اعضـــای 
تکمیـــل  جنایت‌هـــا  یـــن  ا پرونـــده 
شـــد و نعمـــت و همدســـتانش در 
دادگاه پـــای میـــز محاکمه رفتند. در 
دادگاه متهمـــان به اتهام 11 قتل، 21 
ســـرقت مســـلحانه از طلافروشی‌ها 
از  مســـلحانه  ســـرقت  چندیـــن  و 
بـــه  بانک‌هـــا وخانه‌هـــا و مغازه‌هـــا 
اعدام محکوم شـــدند. بدین ترتیب 
پرونـــده جنایت‌هـــای مخـــوف بانـــد 
یاقـــوت ســـرخ با اجرای حکـــم اعدام 

آنها بســـته شـــد.

پایان جنایت‌های مخوف باند

کامـــران علمدهـــی/ پســـر جـــوان که بـــه اتهام 
معاونـــت در قتـــل پـــدرش بـــه 10 ســـال حبس 
محکـــوم شـــده بـــود، با نقـــض حکم از ســـوی 
قضـــات دیوان عالی کشـــور بار دیگر در شـــعبه 
هم‌عرض محاکمه و این بار به 10 ســـال و یک 

روز حبـــس محکوم شـــد.
به گزارش »ایران«، 26 مهر ســـال 1400 گزارش 
کشـــف جســـد مرد میانســـالی بـــه نـــام اکبر در 
شهرســـتان بهارســـتان بـــه پلیـــس اعلام شـــد. 
وقتـــی مأموران بـــه خانه مقتول رفتنـــد یکی از 
همســـایه‌ها گفت: صدای داد و فریاد شـــنیدم 
به ســـرعت وارد راهرو شدم و دیدم اکبر جلوی 
در آسانســـور روی زمیـــن افتاده و خـــون زیادی 
از او مـــی‌رود. هرچـــه پرســـیدم چه کســـی تو را 
زده، جواب نداد. بعد هم همســـر و دو پسرش 

آمدنـــد اما انـــگار از این ماجرا شـــوکه نبودند.
همســـایه دیگـــر مقتول نیز به مأمـــوران گفت: 
نیمســـاعت قبـــل از ماجـــرا از پنجـــره خانه‌مان 
مـــرد جوانی را در جلوی ســـاختمان‌مان با کلاه 
کاســـکتی بر ســـر دیـــدم که قـــدم مـــی‌زد؛ بعد 
هم وارد حیاط شـــد و از داخـــل جورابش چاقو 
و دســـتکش درآورد. مـــن با تلفن همراهم از او 

فیلم گرفتم.
در ادامه تحقیقات برادر مقتول نیز به مأموران 
گفـــت: ارتبـــاط برادرم با همســـر و دو پســـرش 
خوب نبـــود ضمن اینکه عامل قتل کلید خانه 
را داشته و براحتی توانسته وارد آپارتمان شود.

در ادامـــه همســـر و پســـران مقتـــول تحـــت 
بازجویی قرار گرفتند و در نهایت شـــهرام پســـر 
مقتـــول بـــه قتـــل پدرش با همدســـتی بـــرادر و 
دوســـتش اعتراف کرد. وی گفت: من با پسری 
بـــه نام صمد ســـال‌ها دوســـت بودم امـــا پدرم 
می‌گفـــت او معتـــاد اســـت و نباید بـــا او ارتباط 
داشـــته باشی. من و برادرم چون دل خوشی از 
پدرمان نداشتیم، تصمیم گرفتیم با همدستی 

صمـــد، پدرمان را از ســـر راه‌مـــان برداریم.
در ادامه مأموران صمد را شناسایی و بازداشت 
کردنـــد. او در اعترافاتـــش گفـــت با همدســـتی 
فرزندان مقتول دست به قتل زده و انگیزه‌اش 
کینه‌ای بوده که از مقتول داشـــته و اینکه فکر 
می‌کـــرده با قتل او می‌توانـــد از فرزندانش پول 

بگیرد و مشـــکلاتش را حل کند.
با اعتراف صریح متهمان، صحنه جرم بازسازی 
شـــد و با تکمیـــل تحقیقات و گزارش پزشـــکی 

قانونـــی و پلیـــس، پرونـــده بـــرای رســـیدگی بـــه 
شـــعبه ســـیزدهم دادگاه کیفـــری یک اســـتان 
تهران فرســـتاده شـــد.پس از اظهارات متهمان 
در پایـــان جلســـه قضـــات وارد شـــور شـــدند و 
صمـــد را بـــه اتهـــام قتل بـــه قصـــاص محکوم 
کردند و شـــهرام نیز به 10 ســـال حبس تعزیری 
درجـــه ســـه محکوم کردنـــد اما بـــرادرش حکم 

برائـــت گرفت.
بـــا اعـــام رأی اولیـــای دم بـــه حکـــم صـــادره 

اعتـــراض کردنـــد و پرونـــده بـــرای رســـیدگی به 
دیوان عالی کشـــور رفت و قضـــات دیوان عالی 
کشـــور ضمـــن تأییـــد حکـــم قصـــاص صمد و 
برائـــت پســـر دوم خانـــواده، حکم شـــهرام را به 
دلیـــل آنکه وی باید به اشـــد مجـــازات محکوم 
شـــود، نقـــض کـــرده و پرونده را برای رســـیدگی 

مجـــدد به شـــعبه همعرض فرســـتادند.
 جلسه دوم دادگاه

در ابتـــدای جلســـه کـــه در شـــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهـــران برگزار شـــد، اولیای 
دم بار دیگر برای نوه‌شـــان شـــهرام درخواست 
اشـــد مجـــازات کردند و گفتند: بـــه هیچ عنوان 

حاضر به گذشـــت نیســـتیم.
پـــس از آن شـــهرام بـــه جایگاه رفـــت و با تکرار 
اظهاراتـــش عنـــوان کرد: مـــن امروز پشـــیمانم 
کاش زودتر این حس را داشتم و وارد این بازی 
خطرنـــاک نمی‌شـــدم. پـــدرم راســـت می‌گفـــت 
و مـــن نباید بـــا صمد وارد دوســـتی می‌شـــدم. 
پـــدران مـــا از ســـال‌ها پیـــش دوســـت بودند و 
مـــا بـــا هم رفـــت و آمـــد خانوادگی داشـــتیم. از 
آنجایی که صمد به مواد اعتیاد داشـــت، پدرم 
می‌ترســـید کـــه ما هـــم آلوده شـــویم به همین 
خاطر دوســـت نداشـــت ما با او دوستی کنیم. 
امـــا مـــن کینه پـــدرم را بـــه دل گرفتـــم و باعث 
مرگـــش شـــدم. حـــالا از خـــدا می‌خواهـــم مـــرا 
ببخشـــد و امیـــدوارم پدر بزرگم نیـــز از گناه من 

بگـــذرد چون واقعاً پشـــیمانم.
در پایـــان قضـــات بـــرای صـــدور رأی وارد شـــور 
متهم را بر اســـاس مدارک موجود در پرونده و 
رأی دیـــوان عالی کشـــور به 10 ســـال و یک روز 

حبس محکـــوم کردند.

»یاقوت سرخ«
مرضیه همایونی/ باند یاقوت ســـرخ جرایم خود را از بهار ســـال 71 آغاز کرد. تخصص اعضای این باند مخوف ســـرقت‌های 
مسلحانه از طلافروشی‌ها بود. نامگذاری این باند به یاقوت سرخ  نیز از آنجا شکل گرفت که در یکی از سرقت‌هایشان 
یاقـــوت ســـرخ گرانقیمتـــی را از یک جواهرفروشـــی ســـرقت کردند و به همین خاطر رســـانه‌ها از آن زمان بـــه بعد این باند 

را به یاقوت ســـرخ نام‌گذاری کردند.
امـــا جرایـــم ایـــن باند فقط به ســـرقت ختم نمی‌شـــد بلکه آنها بی‌رحمانـــه در برابر کوچک‌ترین مقاومتی با اســـلحه کالیبر 
7.65 اقـــدام بـــه قتـــل می‌کردند. پیدا شـــدن پوکه‌های کالیبر 7.65 در صحنه ســـرقت‌ها این فرضیـــه را برای تیم جنایی 
مطـــرح کـــرد کـــه تمامی ســـرقت‌ها از ســـوی اعضای یـــک باند رخ داده اســـت. همچنیـــن لهجه خاص سردســـته باند نیز 
یکی دیگر از مدارکی بود که پلیس در تحقیق از شـــاهدان و مالباختگان به آن رســـید و این نشـــان از وقوع ســـرقت‌های 

ســـریالی این باند داشت.

پسـر ناخلـف10 سـال و یـک روز حبـس بـرای 


